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 عدم خشونت و لزوم 
 باز اندیشی و بازآفرینی مفهوم "دیگری"1

 

 

 ذیرِناپ دفاعنت، وضعیتِ اما مراد ما از خشو. شود نمی استفاده معنا یک به هامروزو مباحث فرهنگی  اجتماعی علوم عرفِ در خشونت

داشتنِ پاس ننوان عاز خشونت به  بشری وارد آورده است. عۀ مجاحیاتِ  آن است که در درازای تاریخ زیان های بزرگی در روندِ 

 و گردد یم تلقی شیء نندِ انسان یاد می کنند، وضعیتی که در آن انسان هما انسانیتِ  تحقیر و آدمی شخصیتِ  ذاتی کرامتِ و شایستگی

 از گونۀ دیگر بِ جانو از  کنش نوعی یکطرف از خشونت جهت همین به. شود نمی شناخته به رسمیت گفتگو برای او بودنِ "دیگر"

 ادِ سدحور انصدام و انبه عنوانِ مشنود به کار می افتد و  و گفت برای گسستِکه  جهت است از این  عمل ،به شمار می رود اندیشه

 خودری و پیشداوود می ش او احاله "چیستی" به آدمی "کیستی"همچنان اندیشه است که در قالبِ آن  می کند. ءنقش ایفا "دیگری"

 دچار تنش می نماید.آلوده می کند و فضای فرهنگی جامعه را  ،مرکزپنداری

 "من" بقاء جهتِ  دفاعی نیزمتداوم و میکا برای غریزی های رانش از یکی برخی با استناد به آموزه های فروید، از خشونت به عنوانِ   

 شانه هایی ازنفرهنگی،  وامد برای تکاپو برخلافِ را تبارز می دهد و  انسانبیولوژیک  ماهیتِ بیشتر سخن به میان آورده اند، چیزی که 

می  یکنحیاتِ مسیرِ ر ددیگری  حیاتِ حقِ به مسئله که توجهبارِ اخلاقی به  این صورتدر  ،می گذارد را به نمایش "برهنه حیاتِ"

ارد و می شمموده است نمطرح  هایدگر که هستی مسئله رابطۀ اخلاقی با دیگری که لویناس آن را مهم تر از شده است،نتوجه باشد، 

 فکر من" گفت می هکرا  این سخنِ دکارتنیز  باختینکه به همین جهت است  معرفی می کند. خشونت یکی از راه های امکانِ کاهشِ

              ."هستم پس من هستی تو"را نمی پذیرد، ایشان بدین باور است که:  "هستم پس کنم می

روند  کهل دارد، به گونۀ بسیاری را به دنباتخریبی  نشناسی دیگری، جنبه هایرسمیت   به معنای به خشونت که است داده نشان تجربه

 .دنمی شناس و انسان را هوموساکری بیش تهدید می کندتوسعۀ اجتماعی و نظم سیاسی را به گونۀ جدی تعامل منطقی، های 

سازو کار  و هگرفته شد ای مدنی روی دستهبنابر همین جنبه های خشونت بوده است که برای مهار نمودنِ آن، تجربه های  نظام     

این را  زمینۀ اتیکدموکر دولت های مدرنِ، برپایی ایجاد گردیده اند "قدرت"و  "قانون"قی میانِ بطۀ منطهای عقلانی برای را

 رگوییزوکه را  کور نتِو خشویابد همگانی عینیت  لحامصو منافع راستای در منتشر خشونتِ  درآوردنِ انحصار تا به ه استآوردبوجود

 را حکایت می کند مهار نماید.  افراد خصوصی های

موازنۀ  د وشو هاددشکل ی جمعی حوزۀ عموم از طریقِدر واقع ناظر بر همین مفهوم بوده است که   "کانت" نزدِ در پایدار صلحطرح   

 زندگی عینیت پیدا نماید.  همچون واقعیتِ  ،در جوامع "تکلیف"و  "حق"

                                                           
 . (1۳۹۵  زانیم ۲۴و  ۲۳   ) "خشونت و نظم سیاسی" هرات یتیامن یگفتگوها یالملل نیکنفرانس بپنجمین  ارائه شده در. سخنرانی 1



  

 
 

و از دیگری را  تر خودی را بر ، به جهتِ اینکه حقیقتِ می دانندئولوژی اندیشی دخشونت را ناشی از ایاز  یبزرگ تحلیلگران، بخشی   

 تشکیل می دهد. اندیشهدر  منطقی مدعایفقدانِ  و سخن در استدلال عدمفروتر می شناسد، وضعیتی که شاخص های عمدۀ آن را 

 برخلافِ آموزۀ سعدی که گفته است: 

     ویــــــــــمعن و قوی باید دلایل        

 قوی حجت به گردن هایرگ نه       

ها را به  فرهنگ هرمنوتیک ،ماعیــــــــاجتعرصۀ در به صورتِ مشخص تر اما ، بسیار دارد جنبه های منفیبا وجودِ اینکه خشونت    

امرِ مقدس گرامی می دارد، وضعیتی که  انندِهمرا گرایی  اتوپیا و ناشی از درهم تنیدگی ایدئولوژی طلبی رسمیت نمی شناسد و تمامیت

 هر دو را  "عرفان"و  "برهان"چیزی که را امکان پذیر نمی داند،  "دیگری"و  "من"را انکار می کند و ملاقاتِ  "سهلهسمحه و  "منشِ 

است را هدف قرار می دهد، به همین جهت است که  "دیگری"آنها که احترام به  اساسی وجه مشترکِو بی ارزش تلقی می کند 

شمس ، همچان  "کرد مقدار بی را آنان درستِ  سخن و پرداخت دیگران تحقیرِ به نباید": موضع می گیرد و مطرح می نمایدالکندی 

 . "آید؟ کار چه به نیست، غیر برای از گرا و است، غیر برای از سخن"می آموزاند که: نیز تبریزی 

 کنشِ  است که سیاسی استبداد با تنیده درهم فکری جمود غلبۀ یکطرفتمدن اسلامی از مشکل پیش آمده در که دیده می شود     

مرزبندی خلقِ  و از جانبِ دیگر می دهد هدف قرار موردِ را جان های آشتی جو د جمعی رَارتباطی معطوف به عقلانیتِ اجتماعی و خِ

 را از تعامل منطقی بازداشته است. میان متنی هویت های خاکستری است که و تقتیل تا سرحدِ تکفیر  های ایدئولوژیک

تمامی امکانات برای بازاندیشی و و بسیج تمدنی ما به کاراندازی  –یکی از راه حل های رهایی از خشونت در حوزۀ فرهنگی    

 جانبه یک  طریق این از تا است، لوگپولی به سوی دیالوگ و حتی حاکم لوگ نوبرای عبور از موانع مو "دیگری"آفرینی مفهوم زبا

جایگاهِ برتر از  در "تواضعی حقیقتِ " تلقی شود و "دیگرستیزی"برای  جایگزین "دیگرشناسی" گذاشته شود، سر پشتِ  گرایی

 قرار گیرد. "حقیقتِ تعصبی"

فارابی،  ابن طفیل، روشن اندیشی فلسفی ابن رشد،به روز سازی خردگرا مانندِ معتزله،  کلامبرای رسیدن به این هدف احیاء و توسعۀ    

و دیگران پیشنهاد می  بیدل ،حافظ ،، سعدیو سرانجام آزاد اندیشی سنت های عرفانی ابن عربی، مولانا سهروردی هرمنوتیک و ابن سینا

 و فلسفی علمی، های پارادایم از استفاده لزوم و آید بوجود شود، این در حالیست که از این طریق زمینۀ گفتگو های میان فرهنگی 

 شود.انتقادی معاصر مجاز و حتی مهم شمرده 

طرح یادشده امکان همگرایی گفتمان هایی را که جنس های متفاوتی دارند می تواند امکان پذیر احتمالاً پرسش ایجاد شود که     

حوزه های مشخص واجدِ ظرفیت های تعامل با یگدیگر نیز هستند، حوزه شان در  کارکردِ ؟ پاسخ این است که هرکدام با وجودِنماید

همتنیدگی با یکدیگر قرار دارند، آموزه های کلامی، فلسفی، عرفانی و اخلاقی و در  ، اخلاق و روابط اجتماعیهای فیزیک، متافیزیک

، مرز میانِ حوزۀ عمومی و خصوصی بشمارندمحترم  را دیگری بشناسند، رسمیت به را گفتگو صورتیکه درهمچنان نظریه های اجتماعی 

، شرایطِ صلح و ازالۀ آورند وجودرا بد و سرانجام زمینه برای امتزاج افق ها نرا اساسی بپندار باور داشته باشند، مسئلۀ تفاوت و تمایزرا 

در جهتِ پایداری  امکانِ تغییر اساسیخشونت قابل تصور است، در غیرِ آن با عکس العمل های سخت افزاری و رویه های تاکتیکی 

 بوجود نخواهد آمد.همزیستی احترام آمیز 
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